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  :چكيده

اي قالـب   امـا در هـر دوره   ههاي شعري را تجربه كـرد مختلف انواع قالب شعر فارسي در ادوار
سرآغاز شعر فارسي كه سـبك خراسـاني نـام دارد    در . ه استخاصي از شعر رونق بيشتري داشت
  .قصيده در اوج خويش قرار داشت

، توصيف جنگهـا و لشكركشـيها،   قصايد شامل موضوعات مختلفي مانند مدح، وصف، مفاخره
  .توصيف طبيعت، ذكر مصائب و رنجها و مسائل اخلاقي است

مقدمه كه معمـولا  : هر قصيده ممكن است از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده باشد كه شامل 
سبب پيوند مقدمه و  تشبيب، نسيب، تغزلّ يا شبيه آن است، تخلصّ يعني بيت يا ابيات پاياني كه

  .د، موضوع اصلي كه همان موضوع قصيده است، و شريطه يا دعاي تأبيد استشومتن قصيده مي
بـدين  . شريطه و دعاي تأبيد مكمل يكديگر و در حقيقت دعاي شاعر در حق ممـدوح اسـت  

و هميشگي است بـر زبـان وي   صورت كه يكي از مفاهيمي كه از ديدگاه شاعر متضمن معني دوام 
اي كه او را در انديشة  گونهدر حق ممدوح قرار ميدهد، بخويش شود و آن را مبناي دعاي جاري مي

آنچه ميتواند مبناي جاودانگي و شريطة شـاعر باشـد عناصـر و مفـاهيمي     . خويش جاودانه نمايد
نمايد يا  متفاوت است مانند باورها، احكام و مسائل نجومي يا عناصر ذاتي و طبيعي كه جاودانه مي

  .طقي و از اين قبيلهاي فلسفي و مباني من گاهي انديشه
در اين مقاله كوشش شده كه عناصر يا مفاهيمي كه از ديدگاه شاعر جاودانه است و همچنـين  

  . بررسي شود) خراساني، عراقي، هندي و بازگشت(كاربرد اين عناصر در چهار سبك شعري 
   

  : كلمات كليدي
  قصيده ، شريطه ، دعاي تأبيد ، سبك شعر 
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  :مقدمه
هاي شعر سنتي فارسي است كه در يك وزن و يك قافيه و بـا  بيـت   يكي از قالبقصيده 

ايـن قالـب شـعري اگرچـه در     . آيد و معمولا بين بيست تا هفتاد بيـت دارد  مطلع مصرعّ مي
طلوع شعر فارسي و در سبك خراساني خوش درخشيد  و در اوج قـرار گرفـت، امـا در دوره    

  .  هاي بعد نيز همچنان به حيات خويش ادامه داد
ها و ان، تهنيت جشن، وصف طبيعت يا جنگها معمولا مدح پادشاه يا بزرگ موضوع قصيده

  . هاي پادشاهان و گاه پند و اندرز و حكمت يا ستايش و منقبت بزرگان دين استكركشيلش
تشبيب، تخلـّص،  : هاي مدحي، اغلب شامل چهار بخش است  قصيده بخصوص قصيده

  .مدح و دعاي تأبيد
ه را كه معمـولا وصـف طبيعـت يـا شـرح وصـال يـا فـراق معشـوق          هاي شروع قصيدبيت

شـعر  (نسيب  يا) احوال ايام جواني را ذكر كردن(يا تشبيب ) شعر عاشقانه گفتن(است،تغزّل 
. كنـد يا مناظره شـروع مي ) لغز(چيستان  گاه شاعر، قصيده را با. گويندمي) لطيف دربارة زنان

تخلـّص  كشاند، اين قسـمت را  ل را به مدح مييكي دو بيت، تغزّ پس از اين قسمت، شاعر با
مدح و ظرافتي كـه در ايـن مـورد     مهارت شاعر در پيوستن بخش مقدمة قصيده به. نامندمي

پـس از مـدح كـه قسـمت اعظـم قصـيده بـه آن        . شودناميده مي تخلصّ حسنبرد، بكار مي
ممـدوح خـود   بـرد، يعنـي بـراي    به پايان مي دعاي تأبيداختصاص دارد، شاعر، قصيده را با 

كند، چون در اين قسمت معمولا شاعر جاودانگي ممدوح دگي ابدي ميآرزوي جاودانگي و زن
كند، اين بخش را كه ممكن است شامل يك يا ه دوام و استمرار چيزهاي ديگر ميرا وابسته ب

  )209: 1376مير صادقي، . (نامندنيز مي شريطهچند بيت شود، 
   توانـد يـك يـا چنـد بيـت باشـد       ت اسـت يعنـي مي  اتي با تعداد متفـاو شريطه شامل ابي

اي هم در ديوان جمال الدين  البته قصيده. ترين شريطه در اين پژوهش نه بيت دارد طولاني(
جمال . (عبدالرزاق اصفهاني هست كه بعد از شريطة بيت اول، كل قصيده را دعا دربرميگيرد

و مفـاهيم مختلفـي از قبيـل    در شـريطه از عناصـر    .)101 – 103: 1320الدين اصـفهاني،  
مسائل نجومي، امور طبيعي، بديهي، فلسفي، پزشكي، رياضي، موسيقي، ادبي، رزمي و بزمي، 

البتـه هـر كـدام از    . شودها، اعتقادات، صرف و نحو و  شطرنج استفاده مي صورخيال، اسطوره
ي چنـد  ها گاه خود به تنهايي در يك شريطه آمده است و گاهي يك شريطه دارااين موضوع

  :مثلا در بيتهاي زير فقط دستة امور بديهي آمده است . موضوع مختلف است
  

  كثيف ضد لطيف ولئيم ضد كريمهــميشه تا بود از اخـــتلاف در عالــم       
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  قليم به زير امر تو مضبوط باد هفت ابه چنگ خير تو موقوف باد هشت بهشت      
  )  108: 1347ابوالفرج روني،(  

  :اما در بيتهاي زير دستة امور بديهي، طبيعي و باورعاميانه با هم آمده است 
  تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد تا گوش خوبرويان با گوشوار باشـــد   
  تا بوستان و سبزي، تا كامكار باشـد تا كان وچشمه باشد، تا كوهسار باشد  

  وندر مدار گردون كس را قرار باشـدبيقرار گردون انــــدر مدار باشـــد      تا
  چونانكه اختيارش بي اضطرار باشـدتا سعد و نحس باشد، با اختيار باشــد    
  وندر پناه ايزد در زينـــــــهار باشدذلّش نهــفته باشد،عز آشــــكار باشد    

 )22: 1347منوچهري، (  
گاه اين عناصر پشت سر هم آمده و سپس دعاها آورده شده است و گاه يكي از عناصـر   

هـر دو مثـال قبلـي    . با يك يا چند دعا مطرح شده و سپس مفهوم و دعاي بعدي آمده است
امـا مثـال   . و سپس دعاهـا آمـده اسـت   ) شريطه ها(جزء دستة اول است يعني ابتدا شريطه 

  :دستة دوم 
  تا نرويد بي آب نيلــــوفــر شـب و روز    تا نباشد زمانه بي

  همچنين شهريار و فخر بشر باد پاينده مير و بار خــــداي      
  تا زمين است سبز بادش سر ـاد بادش دل   تا زمانه است شـ

  دلش آراسته به عدل و نظــر جانش آراسته به دانش و دين   
  )51: 1342عنصري،(  

  :مانند . ابتدا دعا آمده است بعد، شريطه ها در برخي نمونه
  تا جهان مقتضي و باعث هر خير و شر است منبع خير جهان ذات همـــايون تو بـــاد   
  تا كه دور فلكي زنــــدة بي حد و مر اسـتدولت و عمر تو اين بي حد و آن بي مر باد   

  )1388:57اثير الدين اوماني، (  
ق ممدوح زنده و حاضر نيست، بلكه در قصـايدي كـه در مـدح و    البته دعا هميشه در ح

هـاي بابـا فغـاني شـيرازي و واعـظ       مانند بيشـتر قصـيده  (آمده است ) ع(منقبت ائمه اطهار 
يز شريطه و دعـاي تأبيـد بـه چشـم     و گاه در قصايدي كه در ستايش مكانها است ن) قزويني

  )795-796: 1344مد تقي بهار، و مح 68: 1349ك هاتف اصفهاني،.براي مثال ر.(خوردمي
شريطه به عنوان جـزء پايـاني   : در اين تحقيق سعي شده به اين فرضيه پرداخته شود كه

قصايد، در تمام دوره هاي ادب فارسي رايج بوده و عناصر مختلفي در آن مبنـاي جـاودانگي   
ي در ؛ حال ميخواهيم ببينيم اين عناصر مختلف چـه بـوده و چـه فرصـتهائ     قرا گرفته است

  .سبكهاي مختلف دارد
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  : پيشينه تحقيق
يكي بـا  : گيرد، بجز دو مقالهكه در آن مبناي جاودانگي قرار ميدرباره شريطه و عناصري 

تأليف علي محمد مـؤذني كـه در مجلـه دانشـكده ادبيـات      » هنر پردازي در شريطه«عنوان 
ت    آيا شـريطه «به چاپ رسيد و ديگري با عنوان  1374دانشگاه تهران سال  مـأخوذ از تحيـ

. تأليف محمد پروين گنابادي  ،تا كنون تحقيق مستقلي صورت نگرفتـه اسـت  » مغان نيست
كـه  طوريثالهاي متعدد پرداخته شده اسـت ب در مقاله اول بعد از بيان كوتاه مطالب به ذكر م

  .گيرد و مقاله دوم نيز بسيار كوتاه استاز اين تحقيق را مثالها دربر مي بيش از نيمي
طـور  نكته هاي مهم مربوط به شريطه ب پژوهش حاضر سعي بر آن است كه مطالب و در

  .مشروح بيان و بررسي شود
  : تاريخچه شريطه

دهد كه شريطه از همان آغاز پيدايش شـعر فارسـي در   بررسي تاريخچة قصيده نشان مي
امـا   .كنـد ست كه شواهد شعري آن را تأييـد مي قصيده هاي مدحي وارد شده و اين مطلبي ا

دربارة اينكه اين آراية ادبي چه زماني در كتابهاي بلاغي آمده و تعريفي براي آن ذكـر شـده   
  :است، بايد گفت كه

، اشاره اي به ايـن موضـوع بـا ايـن     ترجمان البلاغهترين كتاب بلاغي فارسي يعني كهن
حسن « عنوان نكرده يعني سخني از شريطه يا دعاي تأبيد به ميان نياورده است و فقط ذيل

  : چنين آورده است كه » المقاطع
و يكي از جملة بلاغت آن است كـي مقطـع شـعر آراسـته بـود بـه لفـظ و بـه معنـي؛ و          
همچنين آخر هر سخني آراسته بايد كي به هر حالي چون ختم كرده آيد بيتي بود كـي بـه   

  )61و60: 1362رادوياني، . (شنيدن خوش آيد، و به فال نيك بود و به لفظ زيبا
ا اولين كتابي كه در آن از دعاي تأبيد سخني به ميان آمده، حدائق السحر فـي دقـائق   ام

  :چنين آورده است» حسن مقطع«الشعر از رشيد وطواط در قرن ششم است كه در ذيل 
  :مسعود سعد گويد 

  به ربيع و خريف زينت حور تا دهد باغ و راغ هر ســــال      
  م بادام و ديدة انگــــورچش زلف شاهسفرغم و روي سمن    
  ...باد روزت به فرخّي مــذكور باد عيشت به خرمّي موصوف   

. خواننـد » دعـاء تأبيـد  «و اين چنين دعا كه تا فلان باشد تو فلان بادي را شعرا پارسـي  
  )33: 1362رشيدوطواط، (
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در كتاب المعجم في معايير اشعار العجم شمس قـيس رازي، اثـري كـه در قـرن هفـتم      
بدون ذكر نام دعاي تأبيد به مفهوم و موضوع آن اشـاره  » حسن مقطع«نوشته شده نيز ذيل 

  )408و  407: 1327شمس قيس رازي، .(شده است
اثر بعدي حقايق الحدائق حسن بن محمد رامي تبريزي مربوط به قرن هشتم اسـت كـه   

رده، امـا نـامي از   به اين موضوع پرداخته و براي دعاي تأبيد مثال آو» حسن مقطع«باز ذيل 
  )45و  44: 1341حسن بن محمد رامي تبريزي، . (آن نياورده است

بعد از آن كتاب بدايع الافكار في صنايع الاشعار ميرزا حسـين واعـظ كاشـفي سـبزواري     
است كه در آن مشخصا به مبحث دعاي تأبيد پرداخته و براي اولـين بـار تعريفـي روشـن و     

  : براي شريطه و دعاي تأبيد آورده استدقيق به همراه نمونه هاي شعري 
دعاي تأبيد دعايي است كه در مقاطع اشعار آيد و تأبيد در لغت جاويد كـردن باشـد و   « 

در اصطلاح آن است كه در دعا، شرطي رعايت كنند كه تا فلان چنان باشد، تو چنين باشي؛ 
يـن دعـا شـرطي موجـود     و آن شرط را دلالت بر دوام و استمرار باشد؛ و به واسطة آنكه در ا

  ) 81: 1369واعظ كاشفي سبزواري، (» .است، آن را شريطه نيز گويند
حسـن  «بعد از آن باز در كتاب مدارج البلاغه درعلم بديع ، رضا قلي خان هـدايت ذيـل   

  :به اين موضوع اشاره كرده و چنين آورده است » المقطع
مدح را نيكـو گويـد، چـرا كـه     اين نيز چنان است كه شاعر، شعر آخر از : حسن المقطع 

قريب العهدترين بيتي از اشعار به سمع ممدوح يا هر مستمع، بيت آخـر اسـت؛ اگـر خـوب     
و اولي آن است كه .سابق اگرچه بد باشد، فراموش شودباشد، لذت آن مدتها بماند، و بيتهاي 

  ) 82: 1383هدايت،(...در آخر قصيده دعاي تأبيد نمايند،چنانكه مسعود سعد سلمان گويد
بلاغي  فارسـي ذيـل حسـن     –شود به اين موضوع در آثار كهن ادبي چنانكه مشاهده مي

طور مستقل به آن نپرداخته انـد ، بجـز در بـدايع الافكـار فـي صـنايع       ده و بمقطع اشاره ش
ولي اين بدين معني نيست كه هميشه مبحـث  . الاشعار ميرزا حسين واعظ كاشفي سبزواري

گـاهي نيـز در آثـار بلاغـي     . باشـد اشـاره داشـته   ) دعاي تأبيـد ( حسن مقطع به اين موضوع
بينيم كه بعد از تعريف حسن مقطع، شاهد شعري اي مرتبط با شـريطه آورده انـد بـدون    مي

  . اينكه اشاره اي به خود آن كرده باشند
ئة يك تعريف ونمونة شعري، امـا  اما در آثار متأخرين هرچند به طور مختصر و در حد ارا

  :توان به آثار زير اشاره كرد اخته شده است كه از جملة آنها ميتقل، به آن پردطور مسب
از جلال الدين همايي كه ذيل مبحث قصـيده، موضـوع    فنون بلاغت و صناعات ادبي

  : آورد كه  دهد و چنين ميعريفي نسبتا جامع از آن ارائه ميشريطه را عنوان مي كند و ت
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را به ابياتي كه مشتمل بـر دعـاي ممـدوح باشـد      رسم شعرا اين است كه قصايد مدحيه
ادبـاي قـديم آن را مقـاطع قصـيده     ختم كنند، اين قسمت قصيده را شـريطه مـي نامنـد و    

اند ؛ شريطه معمولا به صورت دعاي تأبيـد يعنـي متضـمن معنـي دوام و هميشـگي       گفتهمي
و چـون  » .اي بـاد تاآسمان برپاست، كاخ دولت تو بـر پ ـ «: است به اين طور كه مثلا بگويند 

همــايي، . (انــد شــريطه ناميــده شــود، آنــرابيــد بــه گونــة شــرط و تعليــق گفتــه ميدعــاي تأ
  )                              111و1367:110

ذيل مبحث اجزاء قصيده، موضوع شريطه مطـرح شـده و    انواع شعر فارسي  در كتاب 
موضوع به اين نكته اشـاره شـده   اين اولين و شايد تنها اثري است كه در آن ، ضمن توضيح 

  : است كه 
صدر و مقدمة دعـا كـه متضـمن معنـي      -1:دعاي قصيده داراي دو قسمت متمايز است 

دوام و هميشگي است و شاعر جملات و عباراتي ناتمام را بر اساس مثلا  تا آسمان برپاسـت  
  .آورد مي» تا زماني كه چنين و چنان است« و يا مضمون اين عبارت كه 

شود و در حقيقت اصل مقصود شاعر دعا كه در دنبالة بخش اول ذكر ميذيل يا اصل  -2
  )521و 520: 1373رستگار فسايي، . (از طرح اين قسمت است

، ذيل مبحـث اجـزاء قصـيده بـه تأبيـد و       انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي كتاب
صـناعات ادبـي   بلاغت و  شريطه پرداخته و تعريفي را كه جلال الدين همايي در كتاب فنون

  )  25: 1370رزمجو، . (كندآورده است، تكرار مي
ذيل اجزاء قصيده، ) تاريخ ادب پارسي(كتاب ايران احمد تميم داري نيز در اثر خود  

  )182و  181:  1379تميم داري، . (تعريف كوتاهي از شريطه آورده است
ان قصيده، شـريطه را بـه   ، ذيل مبحث ساختم انواع ادبيسيروس شميسا نيز در كتاب 

شميسـا،  . (كنـد يـف مي آورد و آن را تعر عنوان چهارمين قسمت از ساختمان يك قصيده مي
1369  :186(  

واژه نامـة هنـر   از سـيما داد و   فرهنگ اصطلاحات ادبـي در فرهنگهاي ادبي مانند 
 از ميمنت مير صادقي ، موضوع شريطه به عنوان يكي از اجزاء قصيده ذيـل همـين   شاعري
  .آورده شده است) قصيده(مبحث 

در كتابهاي انـواع ادبـي، فرهنگهـاي    ) دعاي تأبيد(بايد گفت آنچه كه در تعريف شريطه 
  :بيان و بديع آمده، از جهاتي  قابل نقد است –ادبي و كتب معاني 
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اينكه گفته اند شريطه مشروط به امور جاوداني اسـت، هميشـه چنـين نيسـت زيـرا        )1
ده كه شاعر آن را جاودانه پنداشته است در حالي كـه ممكـن اسـت در    گاهي موضوعاتي آم

 :گذر زمان تغيير كند، مانند 

  باشد مدام تازه ز ديهــيم و گاه روي تا خسروان دهر و ملوك زمانه را    
از گردش زمانه عدوي ترا مـــباد 

    
 خوش و عيش تبـاه روي جز روزگار نا

  )27: 1337ظهير فاريابي،(
آيد نيز هميشه چنين نيسـت زيـرا گـاهي     ينكه گفته اند شريطه در پايان قصيده ميا)2

اي از  مـثلا در قصـيده  . هاي  قصيده آمـده اسـت   شود كه شريطه در اول يا ميانهمي مشاهده
در قصيده اي از )5: 1385اديب صابر ترمذي،.( اديب صابر، مطلع قصيده همراه شريطه است

در ايـن قصـيده كـه سـي و     . بيتهاي مياني قصيده آمده اسـت قطران تبريزي نيز شريطه در 
  . هفت بيت دارد، شريطه در بيتهاي نوزده تا بيست و يك واقع شده است

  خداوند فلك يزدان خداوند زمين جـــعفر هميشه تا فلك گردان و خور تابان بود باشد  
  يد ز پيل مست و ببر تند و شير نرظفر جونبرده بوالخليل آن كو به نوك نيزه و زوبيـن  
  نهاده طاعتش را سر بزرگان جهان يكــسرسپرده خدمتش را جان اميران جهان يكسان 

  )129: 1333قطران تبريزي، (  
. شريطه هميشه خاص قصيده نيست و ممكن است در قطعه يا غزل هـم ديـده شـود   )3

  :مثلا بيت زير در قالب قطعه آمده است
  اين بنا را كه او نگهبان گشت ست او نگهبان باد    تا جهان ا

  )155: 1347ابوالفرج روني، (  
در كتابهاي مربوط به ادبيات اعم از فرهنگها، كتب انواع ادبـي و بلاغـي، ذيـل دعـاي     )4
يا ذيل حسن مقطع تعريفي شبيه به آنچه در كتاب فنون بلاغت و صـناعات  ) شريطه(تأبيد 

دهد، شريطه لزوما دعـا  يكن چنانكه شواهد بسياري نشان ميداده اند ل ادبي آمده است، ارائه
در حق ممدوح نيست بلكه دعا در حـق دوسـتان و هواخواهـان، همچنـين نفـرين در حـق       

   و باز چنانكـه از شـواهد پيداسـت ايـن دعـا بـراي ممـدوح        . دشمنان و بدخواهان نيز هست
هـا، قبـولي   وزيهـا وكشورگشـاييها، كامراني  اي مختلفي از جمله دعا براي شـاديها، پير ه جنبه

شـود، نـه اينكـه    ن مدح او و امثال آن را شامل ميعبادات، مبارك بودن عيد بر او، جاري بود
توانـد  براي ممدوح باشـد، بلكـه شـريطه مي    دعا مشخصا براي عمر ابدي و جاوداني خواستن

  :گونه دعاها هم باشد ، مانند متضمن اين
  تا كه در زير هوا خاك زمين باشد گـــــران وا باشد سـبك    تا كه زير گنبد گردون ه

  وين جهان از عدل تو همچون شكفته بوستان بوستان عدل تو شه جاودان بشكفته باد   
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      هم شهنشاه زماني هم جهاندار زمـــين

 بر شهنشاهي بپاي و در جهانــــــداري بمان
  )547: 1318امير معزيّ، (

كنـد  اي ممدوح نخواسته است امـا دعـا مي  ستقيما در بيت دوم، عمر جاودان براگر چه م
  .عدل او جاودان باشد كه  لازمه اين كار وجود جاودانه ممدوح است

  :ها  عناصر شريطه
  :گيرد عبارت است از ها شرط جاودانگي قرار مي عناصري كه معمولا در شريطه

  :مانند :  امور طبيعي
  تا ابر فرو بارد ثاد و نــــــم آزاريگل مــــينايي     تا باغ پديــد آرد برگ

  از مجلس شاهانه، از لعبت فرخاري بر خوردن تو باشد از دولت و از نعمت   
  از ديبــــــة قرقوبي وز نافة تاتارياز جام مي روشن وز زير وبم مطــرب     

  )107: 1347منوچهري، (  
سته اموري است كه درك آن نياز به استدلال و تعقلّ ندارد و منظور آن د:  امور بديهي

  :مانند . كاملا روشن، قطعي و پذيرفتني است
  تو شاد زي كه ز شاهان دهر ممتازيهميشه تا غم وشادي به نوع ممتازند      
  تازي كه اسب حكم بر اجرام آسماننفاذ امر تو در مملكت چـــــنان بادا      
  كه همعنان برود با شريعــــت تازيرياضت تو چنان كرده ملـك تركي را      

  )267: 1337ظهير فاريابي، (  
  :مانند:  ها و مباحث فلسفي انديشه

  تقدمي نبود صورت و هيولي راهميشه تا ز ره عقل بر عقول و نفوس           
  كه ابتدا به تو باشد عقل اولي را انك       ترا شرايط تقديم جمع باد چنــــ

  چنانكه طعنه زند كارگاه ماني رامرا صحيــــفة ديوان ز فرّ دولــت تو          
  )16: 1337ظهير فاريابي، (  
  ) 133: 1368ك مشكور، .در باره تعريف هيولي و صورت ر( 

هـاي ادبـي، معـاني،     آنچه كه مربوط به دستور زبان، عروض و قافيه، نكته:  مسائل ادبي
  .گيردو بديع است در اين دسته قرار مي بيان

  : مثال 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعـــلاتتا كند تقطيع اين يك وزن وزان سخـــن    
  گاهت در نشابور و مقام اندر هراتبارجيش تو بادا به بلخ و جشن تو بادا به مرو    

  )38:  1364انوري،(  



  121/تحول شريطه در سبكهاي ادب فارسي                                                                                                          
 

 

  :مثل:  )عربي(صرف و نحو 
  همي تا چيست باشد ما همي تا كيست باشد منهمي تا نفي باشد لا همي تا جحد باشـــد لم          

   و لنجواب دعوتش ز ايزد چو موســـــي را ز لا هميشه باد حاسد را بدان حاجت كه او خواهد       
  كه از عون ملك داري به گرد جان و تن جوشــنهميشه بي زيان بادت ز تير حادثه هســــتي          

 )506: 1362سنايي، (    
  :مثل:  مسائل نجومي

  بـود ز گـــــردش اين چـــرخ ازرق زراقهميشه تا كه مه و مهر را محاق و كسوف     
  كه مهر و ماه شوند ايمن از كسوف و محاقــنان بادا      اساس عدل تو در عالم آن چــ

ـــت عاليــــــت از ازل ميـثاقنهاده دولــــت باقـــيت با ابد ميــــعاد        گرفته همـ
  )175:  1337ظهير فاريابي، (  

ي، موسـيق : مبناي جـاودانگي قـرار ميگيرنـد عبارتنـد از      ها ديگر عناصري كه در شريطه
هـا، داسـتانهاي قـرآن،     هـا ، افسـانه   شطرنج ، باورهاي پزشكي ، مسائل اعتقـادي و اسـطوره  

  .داستانهاي عاشقانه ، مسائل تاريخي و سرانجام رسم الخط و الفبا
   

  :شريطه در نثر 
يـن  هايي كه از شريطه آمده است و نيز با توجه به آنچه كه تـاكنون در ا با توجه به تعريف

اسـت، امـا در   ) شـعر (رسد كه شريطه فقط مربوط بـه نظـم   نين به نظر ميمقاله ذكر شد، چ
به وجود شريطه در نثر نيز اشاره و حتيّ در مـورد آن مثـال   » فن نثر در ادب پارسي«كتاب 

  . 1آورده شده است
ها نيست بلكه هدف اين است كه نشان دهـد عناصـر   در اين پژوهش، هدف، بررسي سبك

ودانگي شريطه ها در قصايد چهار سـبك خراسـاني، عراقـي،    غالب و مفاهيمي كه مبناي جا
به به همين منظور  آنچه كه در كتابهاي مربوط . هندي و بازگشت قرار گرفته است، چيست

گيرد و شـاعران نيـز بـا    سبك و سبك شناسي در تعريف سبكها ارائه شده بود ملاك قرار مي
ها قـرار  اي ذيـل ايـن سـبك    اي دورهيشان و نزديك بودن به يكي از سبكهتوجه به دورة زندگ

  .شودان پرداخته ميها در قصايدش گرفته و به بررسي شريطه
  :سبك خراساني 

ا پايان قرن پنجم سبك خراساني سبك شعر فارسي دري را از آغاز نيمة دوم قرن سوم ت
از آنجا كه نخستين آثار نظم و نثـر زبـان جديـد فارسـي بعـد از اسـلام در ناحيـة        . نامندمي

                                                 
 270و 267صص:1فن نثر ،خطيبي،ج: براي كسب اطلاعات بيشتر رك  - 1
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خراسان بزرگ شامل خراسان . سان بزرگ پيدا شد، به سبك اين آثار، خراساني گفته اندخرا
هـم بـود، از   ... كنوني، افغانستان و تاجيكستان كنوني، سرزمينهاي ماوراءالنهر و تركستان و 

اين رو در بحثهاي تاريخ ادبيات و سبك شناسي حـدود نـيم قـرن پـيش گـاهي بـه سـبك        
  )20: 2/1374شميسا، . (م گفته اندخراساني، سبك تركستاني ه

 شعر شاعراني مانند انوري، عنصري، منوچهري، قطران تبريزي، امير معزيّ ،در اين سبك

گيرد تا روشن شود كه شـريطه هـا در قصـايد شـاعران     مورد بررسي قرار ميو ابوالفرج روني 
  .برجستة اين سبك شامل چه عناصري است

مبنـاي جـاودانگي   اصري كه در سبك خراسـاني  دهد كه عنيك بررسي اجمالي نشان مي
امور طبيعي، بـديهي، نجـومي، افسـانه، صـورخيال،     : گيرد، عبارت است ازشريطه ها قرار مي

، پزشـكي، موسـيقي،   اسطوره، جغرافيا، ضرب المثل، مسائل اعتقادي، ادبي، فلسفي، رياضـي 
ها، صرف و نحو، ، گويشمربوط به شطرنج، بزم و رزمهاي قرآن، منطق، مسائل تاريخي، داستان

دانـه فـرض   الفبا و رسم الخط و آداب و رسوم، همچنين برخي نمونه ها، اموري است كه جاو
  .هاي عاشقانه استشده و برخي خيال انديشي

البته توجه به اين نكته لازم است كه اگـر بخـواهيم دسـته بنـدي دقيقـي ارائـه دهـيم،        
بندي كلي است و ذيل هـر دسـته،    اين دسته اما. شودتر از اين مي ها گسترده موضوع شريطه

  . گيردتر قرار مي هاي كلي تر نيز وجود دارد كه زيرمجموعة دسته هاي جزئي دسته
دهد كه از نظر بسامد كاربرد، امور طبيعي در قصايد شاعران اين سبك نشان ميپژوهش 

كـه تعـداد   (هاي اين سبك دارد و بعد از آن دسـتة صـورخيال   بيشترين بسامد را در شريطه
. گيردو سپس دستة امور بديهي قرار مي) نسبتا زيادي از آنها هم مربوط به امور طبيعي است

اين سه دسته پربسامدترين موضوعات اين سبك اسـت و بعـد از آن دسـتة نجـوم و سـپس      
توان جـزء موضـوعات كـم بسـامد     ها را مي بقية دسته. مسائل اعتقادي كاربرد متوسطي دارد

شان به تعداد انگشـتان  اين دسته ها آنقدر كم بسامد است كه ميزان كاربردبرخي از . شمرد
هاي اريخ، فلسـفه، شـطرنج، خيـال انديشـي    رسد، مثل دستة افسانه، اسطوره، تدست هم نمي

  . ها، رزمي و بزمي، صرف و نحو و گويشعاشقانه
دي، اوضاع مناسب زندگي در اين دوره چه از لحاظ اجتمـاعي، چـه اقتصـا   : توان گفتمي

چه سياسي، همچنين زندگي مناسب خـود شـاعران كـه بـا دريافـت صـله زنـدگي مرفهـي         
بدين معني . كردهر و برونگرا بودن آنها فراهم ميداشتند، شرايط مناسبي را براي توجه به ظا

اي  كه چون در رفاه و امنيت مي زيستند به جهان معنا و درونگرايي روي نياورده و با روحيه
هايشان هم ت و امور بيروني توجه ميكردند، تا جايي كه حتي صورخيالواقعياشاد به طبيعت، 
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تواند دليل بسامد بالاي كاربرد عناصر طبيعي، صورخيال رفته از امور طبيعي بود و اين ميبرگ
  .هاي قصايدشان باشد بر پاية امور طبيعي و بديهيات در شريطه

  مشكورستسعي خورشيد سعي  تا كه در جلوة عروس بهــار    
  تا به خورشيد روز مشـــهورست شب و روزش بهار دولت باد   

  )71: 1364انوري، (  
  . طبيعي است –شريطه در بيت اول صورخيالي طبيعي و در بيت دوم امري بديهي 

  تا كه ايـــــام بپايد تو چو ايـــام بپــايتا كه خورشيد بتابد تو چو خورشيد بتاب   
  روز و شب در طرب و كام و هوا مي آسايو روز جهــــان از حركت   تا نياسود شب

  )448:همان (  
  .گيردقرار مي) بديهي –طبيعي (اين شريطه در دستة طبيعي 

  :   سبك عراقي 
در اين سبك، قصايد شاعراني چـون جمـال الـدين عبـدالرزاق اصـفهاني، كمـال الـدين        

ماني و عراقي مورد بررسي قرار هلي شيرازي، اثير الدين اواسماعيل اصفهاني، ظهير فاريابي، ا
  :تواند نتايج زير را دربر داشته باشد ميگيرد كه مي
امـور  : هاي قصايد شعراي برجستة اين سبك، عبارت است از كار رفته در شريطهعناصر ب

، پزشكي، ضـرب المثـل،   بديهي، طبيعي، صورخيال، فلسفي، اعتقادي، ادبي، رياضي، نجومي
هاي عاشقانه، اسطوره، دستور زبان، صرف و نحـو و نيـز امـوري كـه از ديـدگاه      خيال انديشي

  . شاعر جاودانه فرض شده است
هـاي   ست كه البته خود به زير مجموعهاما از لحاظ بسامد،صورخيال پربسامدترين عناصر

در حـد   د از آن بـديهيات بع. شودتقسيم مي... ، طبيعي، بديهي و صورخيال اعتقادي، نجومي
كار رفته و سپس امور طبيعي و اعتقادي و نجومي تقريبـا در يـك سـطح، و بقيـة     متوسط ب

  . كار رفته استسطح بسيار پايين و انگشت شمار بعناصر در 
هـا   هرچند كه باز همانند سبك خراساني، صورخيال بسامد بالايي دارد اما توجه به نمونه

طـور مسـتقل يـا بـه     نجومي و عاميانه كه خـود ب ورهاي كندكه مسائل اعتقادي و باآشكار مي
. شـود كنار امور طبيعي و بديهي مطرح ميهاي دستة صورخيال است، در  عنوان زير مجموعه

مسائلي از قبيل اعتقاد به قضا و قدر به عنوان يك باور ديني، يا نسبت دادن كارها به جهـان  
به فلك و ستارگان به عنـوان يـك    و روزگار به عنوان يك باور عاميانه، يا نسبت دادن كارها

باور عاميانة نجومي، يا اعتقاد به بخت و اقبال به عنوان يك بـاور عاميانـه، بيشـتر از سـبك     
تواند داشته باشـد جـز شـرايط    اقي آمده است و اينها دليلي نميخراساني در اشعار سبك عر
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       يجـة اوضـاع   اجتماعي و به تبع آن شرايط فردي و روحي نـا مطلـوب شـاعران كـه خـود نت     
  . بسامان سياسي استنا

چون بعد از حملة مغول روحية ايرانيان، شكست خورده و احتياج به سخنان آرام بخـش  
 و توجه به امور اخروي و دنيا را هيچ و پوچ انگاشتن و اعتقاد به قضا و قدر و اينكه هر چه از

  )194: 2/1374شميسا، . (رسد نيكوست، باعث رواج بيشتر تصوف شددوست مي
  :   مثال 

  بر چرخ همــي كند قرانـــها تا كوكب سعد و نحس دائم           
  زان بيش كه هست در گمانها از بخت بياب كام و دولــت             

  )40: 1320جمال الدين اصفهاني،(  
  .اين شريطه به سعد و نحس بودن ستارگان به كه يكي از احكام نجومي است،اشاره دارد

  
  :  سبك هندي 

در اين سبك، قصايد شاعراني چون كلـيم كاشـاني، محتشـم كاشـاني، عرفـي شـيرازي،       
  .يري نيشابوري مورد بررسي قرار ميگيردوحشي بافقي، شفايي اصفهاني، صائب تبريزي و نظ

هـايي كـه    دهد كه نمونهيد شعراي برجستة اين سبك نشان ميها در قصا بررسي شريطه
 ـ  كاردر آن صورخيال ب ه روحيـة شـاعران   رفته است، بالاترين بسامد را دارد و اين با توجـه ب

چرا كه صورخيال با انواع مختلفي . نمايدبراي ايجاد مضمونهاي تازه و غريب، امري عادي مي
  .شود شايد بهترين راه براي بيان معاني تازه باشدهاي ادبي كه شامل مي از آرايه

متوسط دارد، سپس عناصـر نجـومي، اعتقـادي و     بعد از صورخيال، امور بديهي كاربردي
عناصر طبيعـي، پزشـكي،   . گيردشده است با بسامدي كمتر قرار مي اموري كه جاودانه فرض

ــي، فلســفي،  هاي عاشــقانه ، افســانه و فيزيــك، داســتان قرآني،خيــال انديشــي رياضــي، ادب
دو نمونـه تجـاوز    ياصطلاحات داد و ستد بسامدي بسيار پايين دارد و در بيشتر موارد از يك

  .كندنمي
  :   مثال 

  نشسته خسرو سيارگان به استقلالهميشه تا بر اورنگ زر نگــار ســــپهر    
  نبيند اختر جاهــــت تغير احـوالبه تخت پادشهي همچو قطب ثابت باش   

  )14:  1336كليم كاشاني،(  
  سحاب گوهرافشان آبيار اشرفستتاباد روشن نه صدف از گوهر دريا دلش     

  )858:  1336صائب،(  
  .هر دو مثال دربر دارندة موضوع صورخيال است
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  :سبك بازگشت 
شاعراني مثل قاآني شيرازي، سروش اصفهاني، قائم مقام فراهاني، فتحعليخان صبا، هاتف 

اعران بررسي قصايد اين ش ـ .اصفهاني و نشاط اصفهاني از شاعران برجستة اين سبك هستند
  :هاي قصايدشان به ترتيب زير است  دهد كه بسامد عناصر بكار رفته در شريطهنشان مي

صورخيال بالاترين بسامد را دارد و سـپس دسـتة امـور طبيعـي و بـديهي بـا كـاربردي        
سـاير  . گيـرد اعتقادي با بسامدي پايين قـرار مي متوسط، و بعد از آن دستة مسائل نجومي و 

داستانهاي قرآنـي، مسـائل   : شود مل عناصر زير ميپايين دارد كه شادسته ها بسامدي بسيار 
هاي عاشقانه، عـرف اجتمـاعي، فيزيـك،    انديشي ، رياضي، صرف و نحو، خيالتاريخي، فلسفي

موسيقي، شطرنج، احكام دين، ضرب المثل، اسطوره، افسانه، حقوق، مسائل ادبي و پزشكي و 
  .اموري كه جاودانه فرض شده است

دهد كـه  هاي قصايد اين سبك نشان مي امد كاربرد عناصر مختلف در شريطهدقت در بس
اين بسامدها با سبك خراساني مشابهت و قرابت بيشتري دارد، كه چون شاعران اين سـبك  

كردند خط فكري شاعران سبك خراساني را در قصايد دنبال كننـد، ايـن   سعي مي) بازگشت(
  . قرابت كاملا طبيعي است

  :   مثال 
  تا كه بود نفع خوشــگوارتر از ضـــر تر از ظلم     بود عدل برگزيده تا كه

  رنج باد و عيش تو بي مر جسم تو بي ملك تو آباد باد و جان تو خرسند    
  )31:بهار، ص(  

  :گيري و نتيجهمقايسة اجمالي 
  : با دقت در آنچه ذكر شد،  درمي يابيم كه

هاي قصايد اين چهار سـبك شـعري قـرار     عناصري كه مبناي جاودانگي در شريطه -1
  .)يعني بيشتر عناصر، مشترك است. (گرفته اند ، غالبا يكسان است

بسامد كاربرد عناصر در شريطه هاي سبك هاي خراساني و بازگشت بيشتر به هـم   -2
همچنين تنوع عناصر بكار رفته در شريطه هاي قصايد اين دو سبك بيشـتر از  . نزديك است

 .ندي استسبكهاي عراقي و ه
اگر بخواهيم ميزان كاربرد عناصـري را كـه مبنـاي جـاودانگي شـريطه هـا قـرار گرفتـه         

  :است،ارائه دهيم، جدول زير مبين آن است 
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عناصر با بسامد  عناصر پربسامد سبك ها
  متوسط

  عناصر كم بسامد

طبيعي، سبك خراساني
  صورخيال، بديهي

اموري كه جاودانه   نجومي، اعتقادي
ه،ادبي، فلسفي، فرض  شد

افسانه، ضرب المثل، 
رزمي و بزمي، شطرنج، 
صرف و نحو، گويش ، 
الفبا، پزشكي ، داستان 
قرآني ،رياضي، موسيقي 
،جغرافيا،منطق،      
تاريخ،خيال انديشي هاي 
عاشقانه،اسطوره، آداب و 

  رسوم
بديهي، طبيعي،  صورخيال سبك عراقي

  اعتقادي، نجومي
فلسفي، ادبي، رياضي، 

ري كه جاودانه فرض امو
شده، خيال انديشي هاي 
عاشقانه، پزشكي، ضرب 

المثل، صرف و نحو، 
  اسطوره

بديهي، نجومي،  صورخيال سبك هندي
اعتقادي، اموري كه 
  جاودانه فرض شده

طبيعي، پزشكي، 
رياضي، ادبي، افسانه، 

فلسفه، جغرافيا، داستان 
قرآني، خيال انديشي هاي 
عاشقانه، اصطلاحات داد و 

  تدس
صورخيال، سبك بازگشت

  طبيعي، بديهي
اموري كه جاودانه   نجومي، اعتقادي

فرض شده، تاريخ، فلسفه، 
رياضي، صرف و نحو، 
خيال انديشي هاي 

عاشقانه، پزشكي، ادبي، 
موسيقي افسانه،اسطوره، 
شطرنج،ضرب المثل ، 

فيزيك، حقوق، داستان 
  قرآني، عرف اجتماعي
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